
* سر آغاز -مجتبی گهستونی 
اگرچه در 26 ســال گذشــته 
مصاحبه هــای متعدد جاندار و 
دادم  انجام  دلچسبی  بی نهایت 
و تا مدت ها دلخوش و سرشــار 
از لــذت آن گفت وگو بودم اما 
اینبار باید یادآور شوم که دیدار 
و مصاحبه بــا »دکتر قدمعلی 
متفاوت ترین  بهترین،  سرامی« 
و لچســب ترین و آموزنده ترین 
مصاحبه ای بود که در طی این 

سه دهه کاری انجام داده ام. 
حتی خواندن زندگی نامه دکتر 
قدمعلــی ســرامی درس آموز 
اســت. به گفته خود ایشان، از 
همان خردسالی به چشم دردی 
مبتلا شد که پزشک معالجش 
بــا تجویز دارویی نامناســب و 
نابینایی یک چشم  باعث  مضر 
او و کم بینی چشم دیگرش شد. 
مضافاً این کــه او را از رفتن به 
مدرســه منع کرده بود چرا که 
به زعم آن پزشــک، مطالعه ی 
کتاب باعث از بیــن رفتن آن 
مختصــر دید خواهد شــد، و 
پدرش هم بنا بر توصیه و تأکید 
پزشک مذکور از فرستادن او به 
مدرســه خودداری می کند که 
شرح این ماجرا را در مصاحبه 

با هم می خوانیم. 
سرامی  قدمعلی  ســرانجام  اما 
دیپلم ادبی خود را با معدل 19 
در خرداد 1۳۴۳ از دبیرســتان 
سعدی اهواز گرفت و در کنکور 
سال 1۳۴۳ شاگرد اول کنکور 
رشــته خود در کشــور شــد. 
ســپس مدارک کارشناســی، 
کارشناسی ارشد و دکتری خود 
را در زبان و ادبیات پارســی از 
دانشگاه تهران دریافت کرده و از 
محضر استادان بزرگی همچون 
زرین کــوب،  عبدالحســین 
پورداود،  ابراهیم  معین،  محمد 
ســید صادق گوهری، حسین 
شهیدی،  جعفر  سید  خطیبی، 
ذبیح الله صفا، حسن مینو چهر، 
پرویز ناتل خانلری، بدیع الزمان 
و  همایی  فروزانفر، جلال الدین 

بهرام فره وشی بهره برده  است.
 1۳22 بهمــن   ۸ ایشــان 
رامهرمز  شــهر  در  خورشیدی 
به دنیا آمد. پنج فرزند دارد، با 
آنان و همسر خویش در تهران 

روزگار می گذراند.
در   1۳۵۳ ســال  از  وی 
دانشــگاه های کشــور تدریس 
کرده و از ســال 1۳۷1 تاکنون 
راهنمای دوره  استاد  عنوان  به 
کارشناسی ارشــد و دکتری به 
فعالیت مشغول است و تا کنون 
به راهنمایی صدها دانشــجوی 
کارشناسی ارشــد و دکتری در 
نوشتن پایان نامه پرداخته  است.

از وی بیــش از چهل کتاب در 
ادبی،  نقد  گوناگون  زمینه های 
نوجوان  و  ادبیات کودک  شعر، 
منتشر شــده، و کتاب از رنگ 
گل تا رنج خار )شکل شناســی 
داستان های شاهنامه( ایشان از 

سوی شورای کتاب سال وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی مورد 
تشویق قرار گرفت. از دیگر آثار 
او بــرای کــودکان و نوجوانان 
کتاب »شــیرین تر از پرواز« از 
انتشارات کانون پرورش فکری 
از ســوی  نوجوانان  و  کودکان 
شــورای کتاب کودک به عنوان 
کتاب شایســته ی تقدیر سال 
همچنین  شد.  برگزیده   1۳6۷
»مرضیــه  بانــو  به کوشــش 
محبــوب« بــه صــورت تئاتر 
عروسکی درآمد و در تئاتر شهر 

اجرا گردید.
این مصاحبه با حضور در منزل 
بزرگمرد حوزه ادبیات و فرهنگ 
و هنر در محله ونک با همراهی 
مشــیانه و بامــداد، نوه هــای 
که  ایشــان  داشتنی  دوســت 
پدربزرگ  دور  شمعی  همچون 
می چرخیدنــد انجام شــده و 
ایران  از مردم  می کوشد برخی 
زمین را با چنیــن گوهرهایی 

آشنا کند. 
توضیــح اینکه ایــن گفت وگو 
که به مناسبت هفتاد و هشت 
سرامی،  قدمعلی  دکتر  سالگی 
بنیانگذاری جایزه از انگاشت تا 
نگاشــت و چاپ سه کتاب آخر 
ایشــان با نام های »چهار فصل 
دوســتت دارم«،  »ای گدایان 
خرابــات« و » اندرخــم یــک 
کوچه ایم« در حدود سه ساعت 
به طول انجامید تنها بخشــی 
از آن در ایــن مجال تقدیم تان 

می شود. 

از  دوری  سال ها  گذشت  با 
خود  زادگاه  و  خوزســتان 
پیوند  دیار  این  با  همچنان 

داری؟ 
معتقدم انســان دو مادر دارد. 
یکی مادر خون و دیگری مادر 
خاک. مــا از مادر خون به دنیا 
می آیــم. مادر خــاک هم مادر 
تمام جانــداران و تمام اجزایی 
که از خاک پدید می آیند است. 
پس مادر اصلی ما زمین است. 
مــادر بزرگ ما هم خورشــید 
است. مادر خون من هم همانی 
است که مرا در رامهرمز زائیده 
است. مادر من بیست ساله که 
فوت کرده است. همان مادری 
که از برنج چمپا، گندم، سبزی، 
سیر، آب و حتی رامهرمز تغذیه 

کرد. 

پس به همین دلیل اســت 
که هیچــگاه خاک ایران را 
نکردید  ترک  همیشه  برای 
و همواره با احساس قوی از 
ایران، خوزستان و رامهرمز 

سخن گفته اید؟  
بلــه. من بــا اینکه ســفرهای 
متعــددی به کشــورهای دنیا 
داشــتم و اقامت هــای کوتاه و 
بلند داشتم اما هیچوقت ایران 
را با جای دیگری عوض نخواهم 
کــرد. یکــی از آزردگی هــای 
من مهاجــرت آدم ها به خاطر 
امیدهــای واهــی بــه دیگــر 
کشــورها اســت. چرا هیچ جا 
مطلقــا بهتر از ایران نیســت؟ 
چــون از خاکی که به آن تعلق 
داریم دور هستیم. همانطور که 
برای مادر خــون خود دلتنگ 
می شــویم برای مادر خاک هم 
دلتنــگ خواهیم شــد. برخی 

از مردم ژرفــا ندارند. آنها فکر 
می کنند با رفتن شان به جامعه 
جهانی پیوســتند. در حالی که 
به لحاظ عاطفی وابســتگی به 
وطن دارند. حتــی افرادی که 
در آن کشــورها به ظاهر بسیار 
شاد هستند از درون خوشحال 
نیستند در خلوت خود دلتنگ 
ایران هستند. ایران مادر ماست 
و در خارج دور از مادر هستیم. 
پــس آدم هایی کــه جامعه و 
کشور خود را می گذارند و می 
همه  من  ندارنــد.  عمق  روند 
رامهرمزم.  بچه  جا گفته ام که 
افتخــار هم می کنــم که بچه 
شــهر  این  ناردونگی«  »تــل 
هستم. حتی برای شهر زادگاه 

خود شعر هم سروده ام. 

جانبه  انســان چند  یک  شما 
هستید که هم شنیدن از شما 
لذت بخشــه و هم خواندن از 
اســت.  دهنده  آگاهی  شــما 
شــما که از ناحیه دو چشــم 
چطور  هســتید  آسیب  دچار 
توانســتید به ایــن مرحله از 

رشد برسید؟ 
دچار  ماهگی  هشــت  در  من 
ناحیــه  در  ملتهبــه  ورم 
چشــم شدم. پزشــکی به نام 
»شفاعی« کوشش کرد چشم 
مرا درمان کند و تشخیص داد 
که با چکاندن اسید در چشم 
راست بیماری را برطرف کند. 
اما ناخواســته موجب شــد تا 
کره چشم آب شود. در نهایت 
از اســید پاشی در چشم چپ 
خــودداری کــرد و من الان 
با چشــم چپ می بینم.  فقط 
وقتی به سن مدرسه رسیدم و 
شاهد رفت و آمد بچه های یقه 
سفید مدارس رامهرمز بودم از 
مادرم بــه حالت بغض و گریه 
پرســیدم که چرا اسم مرا در 
مادرم  و  نمی نویسی  مدرســه 
کــه واقعا دلش ســوخته بود 
قول داد که بــا پدرم صحبت 
کند. در نهایت فردا صبح پدرم 

بعد از ناشتایی پدرم گفت لباس 
بپوش که تو را به مدرسه ببرم. 
آزمایشگاه  بهداری  به  ســپس 
رفتم و پزشــک پــس از مدوا 
به پدرم گفت که ایشــان نباید 
به مدرســه برود. دلم شکست. 
نشــده  بهداری خارج  از  هنوز 
بودم که به پــدرم گفتم یعنی 
ایــن بهداری فقــط یک دکتر 
دارد؟ پــدرم کــه از اینکه من 
با هــوش ذکاوت خود موردی 
را به او یادآور شــدم خوشحال 
شد و ســراغ پزشک دیگری را 
گرفــت و مردمی کــه در آنجا 
بودند یادآور شــدند که پزشک 
جدیدی در این بهداری در حال 
خدمت است. به نزد آن پزشک 
رفتیم و ایشان مرا معاینه کرد و 
گفت ایشان حق تحصیل دارد 
و می تواند در مدرســه ثبت نام 
کند. در برگه معرفی من نوشت 
تحصیل ایشان بلامانع است. لذا 
در اواخر مهر به کلاس اول وارد 

شدم. 
پیوســته وجود  ادامه تحصیل 
داشت یا مشــکل دیگری هم 

پیش روی شما قرار گرفت؟ 
ســیکل اول را که گذراندم مرا 
پیش دکتر »معاضد« در اهواز 
بردند. ایشان تشخیص داد که 
درس خواندن بــرای من ضرر 
دارد. لــذا پدرم به تشــخیص 
پزشــک، مانع تحصیل شــد. 
ایشــان هم یک دکان کوچک 
برایم تدارک دید تا آنجا را اداره 

کنم. 
برخی  و  همکلاســی ها  روزانه 
از دبیران وقتی مــرا در دکان 
می دیدند سرزنشــم می کردند، 
من هم کــه مقصر نبودم و هر 
بار غصــه می خوردم. تا این که 
رییس فرهنــگ وقت رامهرمز 
کــه »وحدتی« نام داشــت و 
از اســتعداد و هــوش من در 
امر تحصیل اطــلاع پیدا کرده 
بود نــزد پدرم می آیــد و از او 
می خواهــد کــه اجــازه دهد 
فرزندش به مدرسه برود، چون 

با امتناع پدرم روبرو می شود و 
دلیل این امر را می پرسد، پدرم 
دستور پزشک را عامل این منع 
ذکر می کند و رییس فرهنگ با 
عصبانیت می گوید: این پزشک 
خطا کرده اســت که با طبابتی 
ناشیانه از یک سو باعث نابینایی 
یک چشــم قدمعلی شده و از 
ســوی دیگر مرا را از آموختن 
و تحصیل منــع کرده، و نهایتاً 
رییس مذکور، به پدرش هشدار 
ادامه ی  از  می دهد که چنانچه 
جلوگیری  فرزنــدش  تحصیل 
کند هم از وی و هم از پزشک 
خاطی شــکایت خواهد کرد و 
موجب خواهد شــد تا شهر را 
تــرک کند. این هشــدار آقای 
رئیــس باعث می شــود که دَرِ 
دکان را ببندم و ادامه تحصیل 
بدهم. لذا با هوشــی که داشتم 
در تمــام مقاطــع تحصیلی با 
نمرات و معــدل عالی کارنامه 

گرفتم. 

زندگی  واقعا  سرامی  دکتر 
که  است  شــما یک درس 
تکان  را  انسان  آن  خواندن 

می دهد. اینطور نیست؟
بزرگ  سرنوشت  که  دارم  باور 
آدم ها به موضوعات کوچولویی 
بســتگی دارد. من هم از این 
اگر  نیســتم.  مســتثنا  قاعده 
جامعــه آدم را درک کنــد و 
فرد هــم تیزهوش باشــد آن 
شخص به سمت کمال راهبری 
می شــود. معلم ها وقتی از من 
می پرســیدند همــواره جواب 
آن پرســش را داشــتم. حتی 
را هــم درس می دادم.  بچه ها 
من با کمک بــه بچه هایی که 
در درس شــان ضعیف تر بودند 
برخــی حســادت ها را خنثی 
می کردم. خداوند به من توفیق 
داد تا مورد عنایت قرار بگیرم. 
من کوشــش کردم تا »اندک« 

را از »بسیار« فرا بگیرم. 

شــما  ســلیقه  و  ذوق 

است.  سرشــار  بی نهایت 
مدتی اســت کــه جایزه 
انگاشت  »از  خوشنویسی 
پایه ریزی  را  نگاشــت«  تا 
این  بنیان  از  هدف  کردید. 

جایزه چیست؟ 
جایزه »از انگاشت تا نگاشت«، 
بــه دنبال آثــار خطی خلاقه 
خوشنویسی اســت تا یکی از 
شــعرهای منتخب اینجانب را 
از طریق سایتی که بارگذاری 
شــده دانلود کرده و آن را به 
هنــر خطاطی مزین کنند. در 
بخش قطعه نویســی نستعلیق 
قالب  از  شــرکت کننده  اگــر 
هنری ســیاه مشــق استفاده 
می کند الزاماً باید ساده نویسی 
آن را هــم در بخشــی از اثر 
اجرا کند. سبک خوشنویسی، 
بوده  آزاد  قلــم  اندازه و تنوع 
و فضا بــرای خلاقیت و ابداع 
نیســت.  محــدود  هنرمنــد 
هنرمنــد در انتخاب هر تعداد 
از ابیــات یک شــعر و یا کل 
آزاد  برای خوشنویسی  شــعر 
اســت. لازم به ذکر است که 
»سپیده  و  شکوهی«  »فرهود 
ســید هاشــمی« از اســاتید 
ممتاز خوشنویســی از داوران 
این جایزه محسوب می شوند. 

در  شما  کتاب  نخســتین 
خوزســتان منتشر شد یا 

تهران بودید؟ 
نخســتین کتاب مرا به اســم 
»لبخند آرزو« در سال 1۳۴2 
اهواز  ملت«  »نــوای  چاپخانه 
روزنامه ای  یک  کرد.  منتشــر 
نام داشــتند.  بــه همین  هم 
مدیر آن هــم »مجید موقر« 
مقدمه  دو  کتــاب  ایــن  بود. 
و  کیوانــی«  از »مجدالدیــن 
»ابراهیــم باســتانی پاریزی« 
داشــت. قیمــت آن هم ۵0 
ریــال بــود. آن زمان ها عضو 
انجمن شــهریار اهواز بودم و 
درس  سعدی  دبیرســتان  در 

می خواندم. 

شــما  از  می آید  یــادم 
که  خواندم  مصاحبه هایی 
ادبیات  بــزرگان  برخی  با 
و موســیقی انجام دادید. 
رسانه ای  فعالیت  رســما 

داشتید؟ 
بله به مدت ۸ سال از 1۳۵1 
تا 1۳۵9 عضو هیئت تحریریه 
روزنامــه اطلاعــات بــودم و 
مصاحبه هایی  مــدت  این  در 
بــا عزیــز نســین، محمــود 
حسن  پروفســور  جمال زاده، 
هشــترودی، انجوی شیرازی، 
جــواد معروفــی، علــی اکبر 
اخــوان  مهــدی  شــهنازی، 
ثالــث، علینقی وزیری، محمد 
پاریزی و  باســتانی  ابراهیــم 
بســیاری  و  برومند  نورعلــی 

دیگر داشتم. 

توانایی ها  بر  شــما علاوه 
در  که  شــاخصه هایی  و 
دارید،  ادبیــات  حــوزه 
رسانه ای  فعالیت  ســابقه 
اما شنیدم  هم داشــتید، 
هم  تصنیف ســازی  کــه 
و  هوش  ایــن  کرده اید. 
کجا  از  سرشــار  ذکاوت 

می آید؟ 
من از کودکی توان ســرودن 
را در خودم می دیدم، شــعر 
و شــاعری جزو سرشت من 
اســت. در ضمــن بیــش از 
100 تصنیف از بنده منتشــر 
شــده اســت کــه تصنیــف 
»کوچــه بــاغ راز« را »نادر 
اســت.  خوانــده  گلچیــن« 
بعدهــا »معین« بدون اجازه 
من، در آمریکا خوانده است. 
داشــتم  هم  دیگری  تصنیف 
که »ایــرج« خواننده معروف 
مختابــاد«،  »ابوالحســن 
»محمد اصفهانی« و خواننده 
آن را  نام »خجســته«  به  ای 
سال  چندین  اســت.  خوانده 
موســیقی  شــورای  عضــو 
صداوســیما بــودم، در دوره 
استاد  شــاگرد  دانشــجویی، 
تار  و  بودم  ذوالفنون  محمود 

می زدم. 

چقدر تحــت تاثیر لالایی 
مادر بودید؟ 

لالایــی رابــط بین مــادر و 
فرزنــد اســت. مادر هســته 
خانــواده اســت. لالایی یکی 
مــادر  عاطفه ورزی هــای  از 
دارد.  حکمت  گهواره  اســت. 
حرکتی کــه در گهواره وجود 
و حتی  دارد لازمــه خــواب 
بیداری اســت. پــس من هم 
به مانند همــه کودکان تحت 
واقعا  بــوده ام.  لالایــی  تاثیر 
متاســف هســتم که با وجود 
خانواده ها  کــه  خوبــی  وقت 
ترک  را  لالایــی  چــرا  دارند 
کردند و آن را بیان نمی کنند. 
لالایی که فقط کلام نیســت، 
بلکه یک هنر ترکیبی اســت. 
یک کنش تئاتری اســت. هم 
موسیقی، هم شعر و هم حرکت 
دارد. بیــان آرمان هــا و آرزوها 
دلواپسی ها  بیان  اســت. حتی 
بیشتر سخن دل  است. لالایی 
گوینده اش اســت. در پژوهشی 
ایــران و جهان  به لالایی های 
پرداختــم و متوجه شــدم در 
تمام دنیا لالایــی وجود دارد. 
اولین لالایی را برای بچه قلب 
مادر می گوید. صدای قلب نظم 
و ریتم را به فرزند یاد می دهد. 

دکتر قدمعلی سرامی، بنیانگدار جایزه خوشنویسی »از انگاشت تا نگاشت«، شاهنامه پژوه و پژوهشگر ادبیات و ترانه سرا؛
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